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Abstract 
This research aims to critically study narratives that refer to avoiding 

association with certain ethnicities and races. This series of news is included 

in the Imᾱmῑ narrative heritage and has raised some challenges and 

questions. It is important to take the correct position on the issue and explain 

the Sharia approach objectively. This essay based on the descriptive-

analytical method first extracts these narratives from the Imᾱmᾱ Hadith 

collections and then, after explaining them, analyzes them from two aspects: 

sanad and content. The research concludes that many of these narratives are 

poorly narrated in terms of sanad, including them among wᾱhid news. As 

for the content, presenting such narrations to the Qur'an, Sunnah, intellect, 

and morality, indicates the instability of their themes. The authors propose 

two methods for handling these narratives: 1) justifying and interpreting 

some of the news to provide an interpretation that is appropriate for the time 

and place, and 2) disregarding other parts of the news that contradict 

religious truths. 
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 چکیده    
ای  ها پرهیز از معاشرت با پارهمسئله پژوهش حاضر بررسی و مطالعه انتقادی روایاتی است که مفاد آن

اخبار که در میراث روایی امامیه نیز وارد شده،  باشد. این سنخ از  ها و نژادهای خاص میاز قومیت
. لذا نیک پیداست که ضرورت اتخاذ موضع  ها بوده استها و پرسشموجب پدیدار شدن برخی چالش

صحیح در مسئله و تبیین رویکرد شریعت در این زمینه، از اهمیت شایانی برخوردار است. جستار 
تحلیلی، ابتدا روایات مزبور را از خلال جوامع حدیثی امامیه استخراج  -حاضر در پژوهشی توصیفی

ها را در سنجه تحلیل افکنده است. برآیند  لت، آننموده و پس از تبیین آنها، از دو ناحیه سند و دلا
پژوهش بیانگر آن است که غالب این روایات به ضعف سندی مبتلا بوده و در زمره اخبار آحاد محسوب  

چنین روایاتی به کتاب، سنت، عقل و اخلاق، حکایت از نااستواری   شوند. از حیث دلالت نیز عرضهمی
توجیه    -1  :دهد مضامین موجود در آنها دارد. لذا نگارنده دو نحوه مواجهه با این اخبار پیشنهاد می

رها کردن   -2ای از این اخبار در پرتو ارائه تفسیری متکی و متصل به زمان و مکان؛  و تأویل پاره
 گیرند.ای دیگر از این اخبار که با قطعیات دینی در تنافی آشکار قرار می پاره

 های امامیهها، نقد سندی، نقد دلالی، آموزهروایات، قومیت های کلیدی:واژه 
ـ .ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ.ــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــ
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 بیان مسئله  .1
و   مادی  نوع خصیصه  هر  با  و  نژاد  گونه  هر  از  فارغ  بشر  افراد  تمامی  قرآن  منطق  در 

انسان از نفس واحد آفریده شده و نخستین مرد و زن که پدر و مادر همه  ها معنوی، 
ذِي خَلَقَکُمْ از نوع و طبیعت مشابه آفریده شده  ، هستند کُمُ الَّ قُوا رَبَّ اسُ اتَّ هَا النَّ یُّ

َ
اند: »یَا أ

وَاحِدَةٍ «)النساء:   نَفْسٍ  آیه1مِنْ  تفاوت ای دیگر خداوند تصریح می(. در  های نماید که 
نسبت منظر  از  چه  و  جنس  نظر  از  چه  بشر،  ابنای  میان  در  موجود  های ظاهری 

ای و نژادی، واقعیتی طبیعی تلقی شده و کارکرد آن صرفاً کمک به خویشاوندی، قبیله
این امور ملاک امتیاز و برتری افراد بر یکدیگر نخواهد    شناسایی افراد است؛ هیچیک از

 (. 13شد، بلکه یگانه ملاک در این زمینه تقوای الهی است )الحجرات:  
نیز بر مساوات و برابری آدمیان تأکید    )ع(مطابق با همین منطق، در تعالیم اهل بیت

در عهدنامه مشهور    )ع(فراوان رفته است. برای مثال تأکیدی که حضرت امیرالمؤمنین
ای در این زمینه  اند، نمونه برجستهمالک اشتر بر یکسانی آدمیان از نظر خلقت داشته

است. قلبت را از رحمت به مردم و محبت کردن و لطف به ایشان سرشار گردان؛ و مانند  
اند: یا ای مباش که خوردن ایشان را غنمیت بدانی؛ چه اینکه خلق دو دستهجانور درنده

روند  کم( در خلقت نظیر و مانند تو به شمار میادر دینی تو هستند؛ و یا اینکه)دستبر
 (.53البلاغه: نامه  )نهج

ها در تفکر دینی، آنچه  بدیل برابری و مساوات انسانبا این همه و با عنایت به نقش بی
ای از روایات  سامان دادن جستار حاضر را سبب شده، این است که مطابق مدلول پاره

میان آدمیان برحسب نژاد و ملیت تفاوت وجود دارد. ظاهراً مضمون این روایات توسط 
امامی اندیشوران  از  با    گروهی  ازدواج  از  به عنوان مثال  نیز تلقی به قبول شده است. 

ای مستند به برخی از ها و نژادها نهی شده است. بدون اینکه چنین نهیبرخی از تیره
های اکتسابی از قبیل خلق و خوی ناروا و یا وجود برخی از رذایل نفسانی در افراد ویژگی

به میان آمده و از معاشرت با آنان برحذر   شود. بلکه صرفاً سخن از قومیت یا اقوام خاصی
داشته شده است. پژوهش فرارو نظر به اهمیت موضوع، خواهد کوشید با استقرا در متون  

 روایی، چنین اخباری را شناسایی و معرفی کرده و به نقد و تحلیل آنها همت گمارد. 
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در ضروت تحقیق همین بس که به شهادت تاریخ، از آنجا که شریعت اسلام به جهت  
-های بشردوستانه و انسانی مترقی خویش از اقبال چشمگیری در بین افراد و ملتآموزه

های گوناگون از  های گوناگون برخوردار بوده، همواره توسط دشمنان بشریت با روش 
شبهه و  فرافکنی  مسئله قبیل  و  است. اندازی  گرفته  قرار  هجمه  مورد  نسبت،  سازی 

-های سازمانریزیهای استعماری با برنامهاکنون نیز خاصه در فضای مجازی، دولتهم
باشند. از آنجا که بر اساس زدن به کیان شریعت می یافته، به صورت هدفمند در پی ضربه 

می مضامینی  چنان  وجود  مسئله،  ق فرض  افراد  از  برخی  دستمایه  و تواند  گیرد  رار 
از قبیل نژادپرستی را متوجه آموزهاتهام های دین نماید، تبیین نظریه شریعت و  هایی 

 بازخوانی مستندات چنان دیدگاهی از اهمیت شایانی برخوردار خواهد بود.

 پیشینه پژوهش  .2
زمینه در میراث روایی و فقهی، مطالبی در باب پیشینه پژوهش افزون براینکه در این  

 1اند، مطرح شده و برخی از فقیهان نیز چنین روایاتی را منشاء احکام فقهی قرار داده 
ای »نقد و بررسی روایات تبعیض  آثار دیگری نیز نگاشته شده است: از جمله در مقاله

نگارندگان صرفاً در بخشی کوتاه، به بررسی سندی روایاتی که در باب مذمت   2نژادی« 
اند که بررسی تفصیلی این موارد محتاج ها وجود دارد، ورود کرده و تصرح نمودهقومیت

(. مقاله مزبور در نقد محتوایی روایات قومیتی نیز به  200باشد )ص تر میمجالی فراخ
جهت اینکه قریب به نیمی از حجم مقاله را به مطالب دیگر اختصاص داده است، بسیار  

)الحجرات:   آیه  به ذکر یک  وارد شده و صرفاً  از رو 13گذرا  ایات بسنده  ( و چند مورد 
الذکر، در نهادن به پژوهش فوق(. نوشتار حاضر ضمن ارج204نموده است )همان، ص

داند که در جستار فرارو اولًا: روایات باب وجوه نوآوری خود ذکر این توضیحات را لازم می

ـــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�ــــــــــــــــــــــــــــ�ــــ  ــــــــــ
الطّاهرَة. از باب نمونه صاحب  1 عِترَةِ  الْ حْکامِ  اَ النّاضِرَة فی  حَدائقُ  لْ ها را  با استناد به اخبار مزبور، ازدواج با برخی قومیت  اَ

است که    جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام (. نمونه دیگر صاحب  111، ص24، ج1405مکروه دانسته است )بحرانی،  
(. سید یزدی، محقق  116، ص30، ج1404مانند محدث بحرانی فتوا به کراهت تزویج با نژادهایی خاص داده است )نجفی،  

طریق صاحب   که  هستند  فقیهانی  دیگر  الوُثْقیٰ  الْعُروَة  مُسْتَمسَکُ  پیموده  جواهرخویی، صاحب  مسئله  در  )یزدی،  را  اند 
 (.8، ص14، ج1416؛ حکیم، 8، ص32، ج1418؛ خویی، 799، ص2، ج1409

 . 181-208(، صص8)3،  کتاب قیم(، 1392.  محمدجعفری، رسول؛ رستمی، محمدحسن؛ جلالی، مهدی )2
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اند؛ ثانیاً: نقد محتوایی چنین روایاتی نیز به  نژادی به تفصیل ذکر و بررسی سندی شده
با این توضیح که ابتدا این روایات در محک آموزه های قرآن  تفصیل انجام شده است. 

سنجیده شده و در تأیید مدعا، افزون بر بررسی تفصیلی آیاتی مانند آیه کرامت )الإسراء:  
ی متعددی از فریقین استشهاد شده است. سپس به تبیین و تحلیل (، به کتب تفسیر70

اخباری پرداخته شده که با محتوای روایات قومیتی در تعارض قرار دارد. و در نهایت 
روایات قومیتی در ترازوی عقل و علم و نیز سنجه موازین اخلاقی، به تفصیل بررسی  

 باشد.یز و نوآوری مقاله حاضر میها و وجوه تماشده است. تمامی این موارد از شاخصه

 . تبیین روایات 3
در جوامع حدیثی امامیه، در زمینه عدم اختلاط، ازدواج و معاشرت با برخی از اقوام و  
نژادهای خاص چندین روایت وارد شده است. حتی برخی از محدثان این اخبار را در  

  الشیعه وسائلاند. از باب نمونه شیخ حر عاملی صاحب  ضمن بابی مستقل گردآوری کرده
در بابی مستقل به بیان اخباری پرداخته که در این زمینه وارد شده است )حرّ عاملی، 

مستدرک الوسائل و مستنبط   (. نمونه دیگر محدث نوری است که در82، ص20، ج 1409
اختصاص داده است )نوری،    المسائل امر  این  به  را  این  192، ص14، ج 1408بابی   .)

 روایات از قرار ذیل هستند: 

»با زنانی که اهل مناطق زنج و خزر    ؛)ع(داود از امام صادق بنروایت علی  -الف
هستند ازدواج نکنید؛ زیرا ایشان وفادار نیستند. همچنین با اهل هند و سند و قندهار 

ایشان فرد نجیب وجود ندارد« )کلینی،   ازدواج مکنید؛ زیرا در میان  ، 5، ج 1407نیز 
 .1( 352ص

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــ�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــ
صْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ 1

َ
ةٌ مِنْ أ دِبْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عَمْرِوبْنِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُوسَیبْنِ . »عِدَّ حْمَدَبْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّ

َ
هِ الْهَاشِمِيِّ عَنْ أ یُوسُفَ  عَبْدِاللَّ

بِيبْنِ عَنْ عَلِيِّ
َ
ادِ عَنْ أ هِ دَاوُدَ الْحَدَّ رْحَاماً تَدُلُّ عَلَی غَیْرِ الْوَفَاءِ قَالَ وَ    )ع( عَبْدِ اللَّ

َ
نْجَ وَ الْخَزَرَ فَإِنَّ لَهُمْ أ الْهِنْدُ وَ  قَالَ: لَا تُنَاکِحُوا الزِّ

نْدُ وَ الْقَنْدُ لَیْسَ فِیهِمْ نَجِیبٌ یَعْنِي الْقُنْدُهَارَ«.  السِّ
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فرمود: از ازدواج با  )ع(»حضرت علی؛ )ع(زیاد از امام صادق مسعدةبن روایت  -ب
 . 1( 352، ص5، ج1407زنجیان بپرهیزید؛ زیرا ایشان زیبا نیستند« )کلینی، 

»سه گروه دارای گوهر  ؛  )ع( و امام صادق   )ع( فرقد از امام باقرروایت داودبن   -ج
نگین  مانند  که چشمش  فردی  باشد؛  معیوب  او  راست  که چشم  فردی  نباشند؛  پاک 

،  20، ج1409انگشتر کبود باشد؛ و فردی که زادگاهش خطه سند باشد« )حر عاملی،  
 .2( 82ص

فرمود: به قریش دشنام مدهید و    )ص(»رسول خدا  ؛)ع(روایت جابر از امام باقر  -د
عرب را دشمن مدارید و موالی را تحقیر مکنید و در میان خوز سکونت نکنید و از آنها  

 . 3(393، ص2، ج 1386وفایی دارند« )صدوق، زن مگیرید؛ زیرا آنان رگ بی
»از اهالی سودان کسی را خریداری    ؛)ع(روایت ابوربیع شامی از امام صادق   -ه

 .4( 352، ص5، ج 1407مکن و با اکراد عقد ازدواج مبند...«)کلینی، 

 ارزیابی و سنجش روایات .4
شود. شایان ذکر است که  پس از نقل روایات، در ادامه به نقد و تحلیل آنها پرداخته می

 ارزیابی روایات 
پیشگفته طبق شیوه رایج و متداول بین اندیشوران امامی، در دو محور سندی و دلالی  

 صورت خواهد پذیرفت.

 

 
ـــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــ

بِيمُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَبْنِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ هَارُونَ   بْن. »عَلِي1ُّ
َ
هِ زِیَادٍ عَنْ أ مِیرُالْمُؤْمِنِینَ   )ع(عَبْدِاللَّ

َ
نْجِ    )ع(قَالَ قَالَ أ اکُمْ وَ نِکَاحَ الزِّ هُ  إِیَّ فَإِنَّ

هٌ«.   خَلْقٌ مُشَوَّ
دُبْنُ 2 »مُحَمَّ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِيِّ.  عَنِ  الْخِصَالِ  فِي  حْمَدَبْنِ بْنِ الْحُسَیْنِ 

َ
دِبْنِ أ مُحَمَّ عَنْ  بِیهِ 

َ
أ عَنْ  عَنْ  إِدْرِیسَ  حْمَدَ 

َ
دِ أ عَلِيٍّ  بْنِ  مُحَمَّ

بِيالْهَمْدَانِيِّ رَفَعَهُ عَنْ دَاوُدَبْنِ 
َ
بِي)ع(جَعْفَرفَرْقَدٍ عَنْ أ

َ
هِ وَ أ زْرَقُ کَالْفَصِّ وَ مُولَدُ    )ع(عَبْدِاللَّ

َ
عْوَرُ عَیْنٍ وَ أ

َ
نْدِ«.قَالَ: ثَلَاثَةٌ لَا یَنْجُبُونَ أ  السِّ

»سَعْدُبْنُ 3 إِبْرَاهِیمَ .  عَنْ  هِ  عَنْ  بْنِ عَبْدِاللَّ هِ هَاشِمٍ  بِيبْنِ عَبْدِاللَّ
َ
أ عَنْ  جَابِرٍ  عَنْ  شَرِیكٍ  عَنْ  ادٍ  رَسُولُ   )ع(جَعْفَرٍ حَمَّ قَالَ  هِ قَالَ    )ص( اللَّ

وا قُرَیْشاً  جُوا إِلَیْهِمْ فَإِنَّ لَهُمْ لَاتسُبُّ وا الْمَوَالِيَ وَ لَاتُسَاکِنُوا الْخُوزَ وَ لَاتُزَوِّ   عِرْقاً یَدْعُوهُمْ إِلَی غَیْرِ الْوَفَاءِ«. وَ لَاتُبْغِضُوا الْعَرَبَ وَ لَاتُذِلُّ
يِّ عَنْ عَلِيِّبْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنُ . »عَلِي4ُّ دٍ الْمَکِّ نْ ذَکَرَهُ عَنْ  بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحُسَیْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَمْرِوبْنِ بْنِ مُحَمَّ خَالِدٍ عَمَّ

بِي
َ
هِ أ بُو بَْدِاللَّ

َ
امِيِّ قَالَ: قَالَ لِي أ بِیعِ الشَّ ودَانِ   )ع(الرَّ حَداً...لَاتَشْتَرِ مِنَ السُّ

َ
کْرَادِ أ

َ
حَداً... وَ لَاتَنْکِحُوا مِنَ الْْ

َ
 «. أ
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 بررسی سندی . 1 -4
زیاد« در زنجیره سند آن، مطابق مبانی رجالی  بنروایت نخست به دلیل وجود »سهل

از علمای رجال وی را  نمی اینکه بسیاری  اعتبار و حجیت برخودار باشد؛ چه  از  تواند 
دانسته غلو  اهل  و  میغیرمعتمد  وی  مورد  در  نجاشی  في اند.  ضعیفا  »کان  نویسد: 

أحمدب کان  و  فیه.  غیرمعتمد  و  محمدبن نالحدیث،  الکذب  و  بالغلو  علیه  یشهد  عیسی 
(. شمار دیگری از رجالیان امامی نیز  185، ص 1407)نجاشی،    «أخرجه من قم إلی الري 

،  1381؛ علامه حلی،  125، ص1422غضائری،  )ر.ک: ابن  اندنموده تصریح به ضعف وی 
سند روایت مزبور را    ة العقولآمر  (. با ملاحظه همین جهات علامه مجلسی در228ص

 (. 56، ص20، ج 1404)مجلسی،  مطابق قول مشهور ضعیف دانسته است
دهد هر سه راوی ذکر شده روایت دوم، تتبع در میراث رجالی نشان میخصوص  در  

زیاد، جملگی از ثقات  بنبن مسلم و مسعدة  ابراهیم، هارونبن در سلسله سند، یعنی علي
، 19، ج 1413)ر.ک: خویی،   اصحاب امامیه بوده و بر معتمد بودن آنان تأکید شده است

 (؛ بنابراین روایت دوم از حیث سند فاقد اشکال است344، ص 1383داود،  ؛ ابن147ص
 (.55، ص20، ج 1404)مجلسی، 

فرقد«  بنروایت سوم به جهت اینکه در زنجیره سند، واسطه بین »همدانی« و »داود
« به واسطه چه کسی از »همدانی« نقل کرده است، ذکر نگردیده و معلوم نیست »داود

  چنانچه از نظر موازین رجالی مرفوعه محسوب شده و از اعتبار لازم برخودار نخواهد بود.  
 (. 217، ص1، ج 1410)بحرانی،    اندبرخی از فقها نیز به مرفوع بودن حدیث اشاره داشته

کم در نزد شماری از  یزید جعفی، که دستروایت چهارم نیز به دلیل وجود جابربن
تواند معتبر تلقی شود. از باب نمونه برخی  دانشیان رجالی وثاقت وی محرز نیست، نمی

اند:  از رجالیان متقدم شیعه مانند نجاشی در وثاقت او شک کرده و او را مختلط دانسته
نفسه مختلطا«» في  کان  ابن128، ص1407)نجاشی،    و  زمره  (.  را در  او  داوود حلی 

(. شیخ طوسی نیز از وثاقت  80، ص1383داود،  )ابن  مجروحین حدیثی ذکر نموده است
 (.95، ص1417)طوسی،  وی سخنی به میان نیاورده است
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سو اشکال ارسال و افتادگی یکی از ناقلان حدیث وجود  یکروایت پنجم نیز از  در  
  اند روایت مزبور را ضعیف قلمداد کرده   ، دارد و لذا برخی از اندیشوران با تفطن به این ایراد

 (. از دیگرسوی خبر مزبور به جهت وجود ابوربیع شامي336، ص12، ج 1406)مجلسی،  
معتبر تلقی شود؛ زیرا برخی از رجالیان وی را مجهول  تواند  آن اصولًا نمی  سند  در زنجیره

( و برخی دیگر وی را در زمره جاعلان حدیث  398ص،  1383داود،  )ابن  و مهمل دانسته 
 (.226، ص6، ج 1420)صدر،  اندبرشمرده

توان چنین نتیجه گرفت که غالب روایات مورد بحث از بندی کلی میدر یک جمع
گونه که گذشت ها تکیه نمود. اگرچه همانتوان بدانضعف سندی برخودار بوده و نمی

شود که از نظر سند فاقد اشکال هستند؛ لکن  در بین این احادیث، اخباری نیز یافت می
ها در  میزان اعتبار آن  در ادامه  و  قابل تأمل بودهمجموع این روایات از نظر دلالت نیز  

ترین ترازوی کتاب و سنت سنجیده خواهد شد؛ زیرا آنچنان که مشخص است یکی از مهم 
قرآن می بر  آنها  احادیث عرضه  ارزیابی  ، 1397)ر.ک: مؤدب و دلیر،    باشدراهکارهای 

نمانده و با توجه به   (. چه اینکه روایات برخلاف قرآن، از جعل و تحریف مصون192ص
های مختلفی که برای جعل وجود داشته، امکان چنین امری در مورد آنها وجود  انگیزه

دارد. مطابق با همین منطق در برخی از روایات تصریح شده است که روایاتی را که از ما 
آموزهمی قرآن و سنت معتبر عرضه دارید؛ هرآنچه که موافق  بر  بود های آنشنوید  ها 
بیبر به جانبی  را  آنها  با  بارها توسط  بر  فکنید.  اگرفته و مضامین مخالف  چنین ملاکی 

است. از باب نمونه در یکی از این روایات   شدهتأکید    )ع(و اهل بیت  )ص(پیامبر گرامی اسلام
ةِ وَ کُلُّ حَدِیثٍ لَایُوَافِقُ  آمده است: »کُلُّ شَيْ نَّ الْکِتَابِ وَ السُّ فَهُوَ  ءٍ مَرْدُودٌ إِلَی  هِ  کِتَابَ اللَّ

داده شده و با  (. هر امری به کتاب و سنت ارجاع  69، ص1، ج 1407)کلینی،    زُخْرُفٌ«
شود و هر روایتی که با کتاب خدا موافقت نداشته باشد باطل  ترازوی آنها سنجیده می

 خواهد بود. 
برخلاف روش برخی از اندیشوران که صرفاً به سنجش سندی اخبار اهتمام داشته و  

نمایند، در تشخیص روایات معتبر آنچه بیش و پیش از سند  توجه کمتری به محتوا می
باید مورد مداقه قرار گیرد، صحت مضمون و استواری معنایی است که در آن وجود دارد. 

لزوم این سخن به معنای نفی  بررسی سندی روایات نیست؛ بلکه درصدد توجه   البته 
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دادن به این امر است که مضمون و محتوای روایات نیز باید مورد اعتبارسنجی دقیق  
 قرار گرفته و با لحاظ مجموع این امور در مورد روایات قضاوت نمود.

البته ممکن است عمل مشهور فقها، محملی برای جبران ضعف سند روایات مزبور   
، از مبنا محل مناقشه بوده و برخی  1تلقی گردد؛ لکن نظریه جبران سند به عمل مشهور

، 1393؛ خویی،  89، ص1، ج 1403)اردبیلی،    انداز دانشیان چنین مبنایی را نپذیرفته
نظر شود، ایراد صغروی وارد این است که  (. حتی اگر از این ایراد کبروی صرف6، ص1ج 

عمل مشهور به روایات مزبور نامعلوم است؛ زیرا از آنجا که شمار کثیری از قدما دارای  
قالب فتوا بسنده کرده و ادله  کتب استدلالی نبوده اند، صرفاً به بیان آرای خویش در 

 .2ند ادیدگاه خود را ذکر نکرده

 . بررسی دلالی 2 -4
آموزه ترازوی  در  پیشگفته  روایات  قسمت  این  و  در  شده  سنجیده  و سنت  کتاب  های 

ها در ترازوی نقد و تحلیل قرار خواهد گرفت. در این  میزان اعتبار و وجاهت مضمون آن
رسد روایات مزبور دارای مضامینی هستند که در زمینه باید اذعان داشت که بنظر می

 گیرند.تنافی با محکمات کتاب و سنت قرار می 

 ارزیابی روایات با قرآن .1 -2 -4
آیات کتاب خدا، به مضامینی برمی خوریم که بر نفی قومیت و نژاد با تدبر و تأمل در 

نماید. ها بر یکدیگر را صرفاً در میزان تقوا معرفی میدلالت داشته و معیار برتری انسان
اسُ از باب نمونه خداوند در آیه سیزدهم سوره حجرات چنین مقرر می هَا النَّ یُّ

َ
دارد: »یَا أ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــ

شود  شمار بسیاری از دانشیان امامیه معتقدند که عمل مشهور بر طبق خبری که دارای ضعف سند است، موجب می  .1
السند،  گردانی مشهور از یک روایت ولو صحیحگونه که رویتوان به آن روایت عمل کرد؛ همانضعف آن جبران شود؛ لذا می

 (.  4، ص1396کار، )ر.ک: باقری و دیمه  شودموجب تضعیف آن خبر می
که در  حاصل شده باشد  شرط تقویت روایت ضعیف با شهرت این است که اولًا: شهرت مزبور در میان قدمای اصحاب    .2

اند؛ ثانیاً: استناد فتوای مشهور به آن روایت محرز شود و در این زمینه مجرد  زیستهمی )ع(ای نزدیک به عهد معصوماندوره
(. بگذریم از اینکه قریب به اتفاق  221، ص2ش، ج1370)مظفر،    کند مطابقت فتوای مشهور با مضمون روایت کفایت نمی

اند و فتوای مشخصی از ایشان در  متقدمان از قبیل شیخ صدوق، سید مرتضی و شیخ مفید، فرض مسئله را مسکوت نهاده
 . باشد نمیمسئله مشاهده نشده و حسب تتبع نگارنده جستجو در آثار ایشان در این زمینه رهگشا 
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اللَّ  عِنْدَ  کْرَمَکُمْ 
َ
أ إِنَّ  لِتَعَارَفُوا  قَبَائِلَ  وَ  شُعُوبًا  وَجَعَلْنَاکُمْ  نْثَیٰ 

ُ
وَأ ذَکَرٍ  مِنْ  خَلَقْنَاکُمْ  ا  هِ  إِنَّ

تْقَاکُمْ« 
َ
   .1أ

»آیات و داشته  اذعانالاحکام«  صاحبان  افراد  برابری  در  مزبور صراحت  آیه  که  اند 
ابنای بشر از حیث ماده و صورت داشته و بر این امر تأکید دارد که احدی بر  تساوی 
تساوي  علی  إلّا  لیس  ظاهرا  دلالتها  »فلأنّ  الهی:  تقوای  در  مگر  ندارد  برتری  دیگری 

  لْخذ علی غیره إلّا بالتقوی« الْشخاص من حیث المادّة و الصورة النسبیّة و أنّه لافضل  
 (. 227، ص2، ج 1425)فاضل مقداد، 

 )ص(مطابق آنچه در شأن نزول آیه آمده است در ماجرای فتح مکه، رسول گرامی اسلام
به بلال حبشی دستور دادند که اقامه اذان نماید. بلال بر بالای کعبه رفته و شروع به  

آزادشدگان بود از روی عصبیت و اسید« که در زمره  بناذان نمود. در این بین »عتاب
حمیت جاهلی خود به کنایه گفت: »خداوند پدرم را بیامرزد. خدا را شاکرم که پدرم  

هشام« نیز از روی تمسخر گفت: »آیا فرد بنوفات کرد و چنین روزی را ندید«. »حارث 
رای  تر بود رسول خدا فرد بهتری را از این کلاغ سیاه بدیگری برای اذان نبود؟ مناسب

)ر.ک:    کرد«. در این هنگام آیه سیزدهم سوره حجرات نازل گردیداقامه اذان انتخاب می
 .2(203، ص9ش، ج1372؛ طبرسی، 411، ص1411واحدی، 

به یکی از طوایف    )ص(که رسول گرامی اسلام  همطابق نقلی دیگر شأن نزول آیه این بود
دختری را از میان خود به تزویج یکی از موالی درآورند؛ اما تا  و قبایل عرب امر کرده بود  

بودند دانسته  تحقیر خود  و  ننگ  مایه  را  کاری  تعجب چنین  با  ، 1415)آلوسی،    آنان 
 (. 314، ص 13ج

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــ  ــــ�ــــ
یکدیگر  های گوناگون قرار دادیم تا از  . ای مردم! ما شما را از یک مرد و زن خلق نمودیم و شما را به صورت قبایل و تیره1

 ترین شما در نزد پروردگار باتقواترین شماست. متمایز و شناخته شوید؛ بدانید که گرامی
در ضمن یکی از روایات تفسیری آمده است که جناب سلمان با گروهی از قریش در مسجد بودند    کافیال  در کتاب شریف   .2

کردند؛ تا اینکه نوبت به سلمان رسید و از وی درخواست کردند که  و ایشان هریک با برشمردن نسب خود بدان تفاخر می
  .ده و فرمود که من فرزند بنده خدا هستماز اصل و نسب خود بگوید. جناب سلمان در پاسخ خود را بنده خدا معرفی کر

هدایت شدم. نسب من این است. در این هنگام رسول خدا وارد مجلس شد و سلمان   )ص(گمراه بودم و توسط پیامبر اسلام
شرح ماوقع را خدمت ایشان عرضه داشت. حضرت پس از استماع سخنان ایشان فرمود: »ای قریش! نسب انسان دین وی  

،  1407)کلینی،    ش و اصل وی خرد و عقلش«. حضرت سپس آیه مزبور را قرائت نمودااست و مردانگی وی خلق و خوی
 (.181، ص8ج
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ها از جهت انسان بودن با یکدیگر  علامه طباطبایی در تفسیر آیه معتقد است انسان
برابر هستند و هیچ فضیلتی بین آنها وجود ندارد و اختلافی که در خلقت ایشان مشاهده  

این رهگذر می از  تا نظم اجتماع  گردد صرفاً بدین جهت است که یکدیگر را بشناسند 
ب خود مغرور  سَ ین امر موجب تفاخر شده و برخی به نَ تأمین شود؛ نه بدین جهت که ا

شوند و برخی دیگر بر سفیدی پوست خود تفاخر نمایند؛ چه اینکه چنین وجوهی در  
ها اسلام موجب رجحان احدی بر دیگری نخواهد شد؛ بلکه ملاک و میزان برتری انسان

 (. 327، ص 18، ج1390)طباطبایی،  صرفاً در پاسداشت تقوای الهی است
این حقیقت می بیان آن است  آیه درصدد  آنچه  باشد که چون تمامی در هرصورت 

آدمیان از ریشه و اصل واحد هستند، لذا معنا ندارد که برخی از ایشان بر برخی دیگر به 
جهت نژاد و قبیله تفاخر نمایند و اگر پروردگار حکیم برای هر نژاد و طایفه خصوصیاتی 

ت، درجهت حفظ نظام زندگی اجتماعی است؛ چه اینکه  در نظام آفرینش قرار داده اس 
ها موجب شناسایی افراد است و اگر تمامی ابنای بشر شبیه همدیگر بودند،  این تفاوت

 شد.ای بر جهان حاکم مینظمی گستردهبی
تواند مطمح نظر قرار گیرد، آیه موسوم به  یکی دیگر از آیاتی که در فرض بحث می

مْنَا بَنِي آدَمَ وَ حَمَلْنَاهُمْ فِي  کرامت انسان است. خداوند در قرآن می فرماید: »»وَ لَقَدْ کَرَّ
کَ  عَلَی  لْنَاهُمْ  فَضَّ وَ  بَاتِ  یِّ الطَّ مِنَ  رَزَقْنَاهُمْ  وَ  الْبَحْرِ  وَ  نْ  الْبَرِّ  مِمَّ خَلَقْنَا ثِیرٍ 

(. بسیاری از شارحان قرآن، مدلول آیه را شامل حال نوع بشر، فارغ  70سراء: لإ)اتَفْضِیلًا« 
اند که مضمون آیه جملگی آدمیان را از  و تصریح کرده  از رنگ و نژاد و قومیت دانسته

عما   لبشر مع الغضّ گیرد: »...أن المراد بالآیة بیان حال لعامة احیث انسان بودن دربر می 
الخاصة    یختصّ  الکرامة  من  ج1390)طباطبایی،    الإلهیة...«بعضهم  ص13،  ؛  156، 

 (.22، ص11، ج1415همچنین ن.ک: آلوسی، 
اگر آدمی مانند  از متفکران مسلمان معتقدند که  این کرامت ذاتی برخی  در تقریر 

توانست ذاتی باشد؛ شد، کرامت در حق وی نمیسایر مخلوقات، صرفاً از خاک آفریده می
لکن باید بدین نکته توجه داشت که انسان دارای اصل و فرعی است؛ و اگرچه فرع او 
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)جوادی   بازگشت به خاک دارد؛ لکن اصل انسان به خداوند متعال و »الله« منتسب است
 (.62ش، ص1366آملی، 

با انسان درنظر گرفته است. از باب نمونه   هقرآن مجید نیز همین رویکرد را در مواجه
در سرزمین حجاز و در میان اعراب، دیدگاهی مبتنی بر نژادپرستی بسیار رواج داشته و 

داد.  آنچنان ژرف و گسترده بود که حتی مناسک عبادی را نیز تحت تأثیر خود قرار می
راف قریش که به  مطابق آنچه در برخی از تفاسیر آمده است در موسم حج، گروهی از اش 

-ای که بقیه حجاج حرکت میتازگی مسلمان شده بودند، در سرزمین عرفات از ناحیه
دانستند. لکن خداوند در  کردند، طی طریق نکرده و این امر را با شأن خود سازگار نمی

ایشان گوشزد می از چنین رفتارهایی بقرآن به  های پرهیزید و رفتارها و نگاهنماید که 
فاضَ  تبعیض

َ
فِیضُوا مِنْ حَیْثُ أ

َ
آمیز و طبقاتی و عصبیت جاهلی را به سویی افکنید: »ثُمَّ أ

رَحِیمٌ  غَفُورٌ  هَ  اللَّ إِنَّ  هَ  اللَّ اسْتَغْفِرُوا  وَ  اسُ  )واحدی،  199:  ةبقرال)  1«النَّ ؛  65، ص 1411( 
 (. 528، ص2، ج 1372طبرسی، 

)فارغ از   در زمینه استشهادات قرآنی در باب کرامت ابنای بشر و آدمیانهمچنین  
غیرعادلانه  معیار  میهر  تیره(،  و  نژاد  و  رنگ  قبیل  از  در  ای  که  فراوانی  آیات  به  توان 

ها در الهی انسان  ة، مقام خلیف2(29حجر:ال)  موضوع دمیده شدن روح خدایی در انسان
زمین) آدمیان3( 30:  البقرة روی  بودن  الهی  امانت  حامل  خلقت  4(72حزاب:لا)ا  ،  و   ،
، اشاره داشت که ذکر تفصیلی آنها از حوصله  5(1نساء:  ال)  ها از نفس واحدتمامی انسان

 و رسالت این نوشتار خارج است.

 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــ

 شوند، روانه شوید و از خداوند آمرزش خواهید که خدا آمرزنده مهربان است. . از همان جایی که انبوه مردم روانه می1
یْتُهُ وَ نَ   .2 ي خَالِقٌ بَشَراً مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ؛ فَإِذَا سَوَّ كَ لِلْمَلَائِکَةِ إِنِّ  فَخْتُ فِیهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِینَ«. »وَ إِذْ قَالَ رَبُّ
 تَجْعَلُ فِیهَا مَنْ یُفْسِدُ فِیهَا  .3

َ
رْضِ خَلِیفَةً قَالُوا أ

َ
ي جَاعِلٌ فِي الْْ كَ لِلْمَلَائِکَةِ إِنِّ حُ    »وَ إِذْ قَالَ رَبُّ مَاءَ وَ نَحْنُ نُسَبِّ بِحَمْدِكَ  وَ یَسْفِكُ الدِّ

عْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ«. 
َ
ي أ سُ لَكَ قَالَ إِنِّ  وَ نُقَدِّ

شْفَقْنَ مِنْ  .4
َ
نْ یَحْمِلْنَهَا وَ أ

َ
بَیْنَ أ

َ
رْضِ وَ الْجِبَالِ فَأ

َ
مَاوَاتِ وَ الْْ مَانَةَ عَلَی السَّ

َ
نْسَان«. »اناَّ عَرَضْنَا الْْ  هَا وَ حَمَلَهَا الْإِ

ذِي خَلَقَکُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَ خَلَقَ مِنْهَا«.  .5 کُمُ الَّ قُوا رَبَّ اسُ اتَّ هَا النَّ یُّ
َ
 یَا أ
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 ارزیابی روایات با سیره و سنت . 2- 2 -4
شود نیز این حقیقت آشکار می )ع(و اهل بیت )ص(از تأمل در سخنان و تعالیم رسول اکرم

های نژادی و خونی توجهی مبذول نداشته و از نظر قوانین که شریعت اسلام به اختلاف
ها در اصل آفرینش از جایگاهی برابر و یکسان برخوردارند. از باب  دینی همگی انسان

در پیام    )ص(گرامی اسلامنمونه آنچنان که در برخی از کتب تاریخی مسطور است پیامبر  
الوداع« بر این حقیقت ممتاز تأکید کرده و فرمود: »ای مردمان!  تاریخی خود در »حجة 

خدایتان یکی و پدرتان نیز یکی است؛ همگی شما از نسل آدم ابوالبشر هستید؛ و آدم 
بافضیلت که  باشید  داشته  توجه  بنابراین  بود؛  از خاک  پروردگار نیز  نزد  در  شما  ترین 

ت؛ لذا عرب را بر عجم و سرخ را بر سفید و سفید را بر سرخ برتری و  باتقواترین شماس 
(. بدون تردید خطبه فوق  110، ص2تا، ج)یعقوبی، بی فضیلتی نیست مگر در تقوی...«

های اسلامی است که تفاخر به نژاد و نسب و قومیت ترین سخنان و آموزهیکی از درخشان
دار بود به شدت سرزنش کرده و ملاک را تقوا و  سیار ریشهرا که در میان عرب جاهلی ب 

 خشیت الهی معرفی نموده است.
اسلام گرامی  پیامبر  از  الْمُشْطِ  )ص(همچنین  سْنَانِ 

َ
کَأ اسُ  »النَّ که:  است  شده  روایت 

ج 1413)صدوق،    سَوَاءٌ« ص4،  انسان379،  دندانه(.  همچون  یکدیگر  ها  با  شانه  های 
 برابرند.

شود. از باب نمونه  نیز مشاهده می  )ع(چنین رویکردی به تواتر در سیره امیرالمؤمنین
المال بین وی و زنی از موالی، اعتراض  ایشان به زنی از عرب که از تقسیم یکسان بیت

إسحاق«  ولد  علی  إسماعیل  لولد  رأیت  فما  اللوحین  بین  ما  قرأت  »قد  فرمود:   نمود، 
(. به خدا سوگند من کتاب خدا را خواندم؛ لکن در تقسیم  141، ص2، ج 1417)بلاذری،  
 فضل و مزیتی برای فرزندان اسماعیل)عرب( نسبت به دیگران نیافتم. هیچ این مال، 

ای در ثنای الهی، رو به مردم فرمود:  پس از ایراد خطبه )ع( مطابق نقلی دیگر، حضرت
گاه باشید که هرآنچه از بیت»ای مردمان! انسان المال در نزد ما  ها همه آزاد و برابرند؛ آ

وجود دارد به تساوی میان سیاه و سرخ و سفید تقسیم خواهیم کرد«. سپس به هر فرد  
بود سه دینار داده و سپس به شخص   سه دینار عطا نمود. ایشان به شخصی که از انصار
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به  سیاه انصاری  این هنگام مرد  نیز سه دینار عطا کرد. در  آمد  از وی  پوستی که پس 
حضرت اعتراض کرده و گفت: این فرد غلام من بود که دیروز وی را آزاد نمودم؛ آیا من 

دهی؟ حضرت در پاسخ فرمود: »من در قرآن فضلی برای فرزندان  را با او برابر قرار می
 (. 69، ص8، ج 1407)کلینی،   اسحاق پیدا نکردم«اسماعیل نسبت به فرزندان 

ها فارغ از رنگ و نژاد و قومیت در سیره  چنین روش و منشی مبنی بر تکریم انسان
با یکی از    )ع(شود. مطابق یکی از روایات، امام صادقنیز به نیکی مشاهده می  )ع(بیتاهل

کردند و غلام آن شخص نیز  اصحاب خویش که همواره همراه ایشان بود از بازار عبور می 
کرد. در این حین که از اهالی »سند« بود همراه ایشان بوده و پشت سر آنان حرکت می

آن مرد به عقب برگشته و غلام خود را صدا زد، اما وی را ندید و این کار را سه مرتبه 
. در مرتبه چهارم که وی را دید با لحنی تند وی را »زنازاده« نامید. راوی  تکرار نمود

را بلند نموده و از فرط ناراحتی  پس از شنیدن این سخن دست خود    )ع(گوید حضرت
محکم بر پیشانی کوبید. آن مرد در توجیه سخن خود عرضه داشت که غلام وی اهل  

تقوا معرفی  »سند« و مشرک است؛ اما حضرت این استدلال را نپذیرفته و او را فردی بی
 حضرت ندیدم تا اینکه مرگ بین آنان جدایی افکند. راوی گوید من دیگر او را همراه  کرد

 (. 324، ص2، ج 1407)کلینی، 
های گزینش همسر  شایان ذکر است که روایات پیشگفته به طور خاص نیز با ملاک 

آموزه روایات توصیه شده در  باب مثال در  از  اینکه  ندارند؛ چه  های شریعت همخوانی 
، 5، ج 1407)کلینی،    است که انتخاب همسر بر مبنای دین و ایمان طرف مقابل باشد

(. فقهای امامیه نیز بر مبنای چنین روایاتی صرفاً دو شرط)اسلام و ایمان( را در  332ص
، 1404؛ نجفی،  234، ص5، ج 1410)شهید ثانی،    اندیت طرفین نکاح مطرح نمودهکفوّ 

ص30ج  اسلام92،  گرامی  پیامبر  از  نیز  روایتی  زمینه  این  در  با    آمده  )ص((.  که  است 
این روایت فردی رنگین وجه که به هیچپوست  موضوع بحث تناسبی تام دارد. مطابق 

آمده و مسلمان    )ص(ای نیز نداشت خدمت پیامبر گرامی اسلامظاهر آراسته و پسندیده
از اسلام آوردن، پیامبر ازدواج نمود. وی در پاسخ عرضه   )ص(شد. پس  او را تشویق به 

بهره از مال و مکنت و زیبایی و جمال هستم و هیچ زنی رغبت به  داشت من فردی بی
و   معیارها  چنین  اسلام  ظهور  با  خداوند  فرمود:  پاسخ  در  حضرت  کرد.  نخواهد  من 
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رسوماتی را برانداخت و به برکت اسلام تفاخر به نژاد و نسب از بین رفت. به راستی که  
 (. 340، ص5، ج 1407)کلینی،    ترین آدمیان نزد پروردگار باتقواترین ایشان استمحبوب

 ارزیابی روایات در ترازوی عقل . 3  -2 -4
رسد در ترازوی عقل  نظر میه  گفته متضمن مفاهیمی هستند که ببرخی از روایاتی پیش 

و علم نیز وجاهت چندانی ندارند. از باب نمونه مطابق آنچه در یکی از این روایات آمده  
ای از جن ها به اجنه بازگشت داشته و ایشان طایفهاست اصل و اساس یکی از قومیت

(. در برخی از منابع تاریخی نیز درباره نسب  352، ص5، ج1407)کلینی،    اندقلمداد شده
برخی از اقوام آمده است که به اعتقاد برخی از مردمان، نسب ایشان به کنیزان حضرت  

  )ع( بازگشت دارد. با این توضیح که در آن هنگام که ملک از حضرت سلیمان  )ع(سلیمان
گرفته شد، شیطانی که به »جسد« مشهور بود، با برخی از کنیزان حضرت که در دل  
آنان نفاق بود نزدیکی و همبستری کرده و این کنیزان از آن شیطان باردار شده و صاحب  

از بازگشت ملک به حضرت سلیمان این    )ع(فرزندانی شدند. پس  ایشان دستور داد که 
دان  ها گسیل دارند. این فرزنها و دره متولد شدگان را به همراه مادرانشان به سمت کوه

مکان آن  در  از سپس  یکی  نسب  پیدایش  و  کردند  ازدواج  یکدیگر  با  و  شده  بزرگ  ها 
 .1(99، ص2ش، ج1365)مسعودی،  ها از آنجا شروع شدقومیت

تواند محمل عقلایی صحیحی داشته و از نظر  ناگفته پیداست که چنین سخنانی نمی
علمی دارای ارزش و جایگاه باشد؛ افزون بر آنکه حتی اگر بپذیریم که بازگشت برخی از  

باشد، در یک اعتبارسنجی عقلانی این امر  طوایف و نژادها به موجوداتی از قبیل جن می
ند دلیلی بر ترک مراوده و معاشرت  تلقی گردد؛ چه اینکه به تصریح اتو به خودی خود نمی

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــ
نقل دیگر در این زمینه که به وضوح بر ساختگی و مجعول بودن چنین قضایایی بدون هیچ توضیح خاصی دلالت دارد    .1

ای دوردست  به سمت هند لشکرکشی نمود، هشتاد کنیز از ایشان اسیر کرده و در جزیره  )ع(سلیماناین است که: »چون  
ساکن ساخت. در این هنگام اجنه از دریا خارج شده و با ایشان نزدیکی و همبستری کرده و آنها را باردار نمودند. شرح  

مین فارس بیرون کنند. چون آن زنان از آن  ماوقع را به حضرت سلیمان گفتند. ایشان فرمودند: ایشان را از آن جزیره به ز
 )ع(کردند. مردمان به سلیمانپسر بزائیدند و چون بسیار شدند در زمین فساد کرده و راهزنی میاجنه باردار بودند چهل  

،  1420راغب اصفهانی، ) ها گسیل دارید أکردوهم إلی الجبال...« یعنی آنها را به سوی کوه: »فرمودت شکایت بردند. حضر 
 (.426، ص1ج
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قرآن در میان اجنه نیز افراد صالح و متقی وجود داشته و چنین نیست که همگی ایشان 
 . 1( 10جن: ال) کردار به شمار آینددر زمره موجودات زشت

نقل  زمینه  این  در  دارد،  مهارت  انساب  و  که در رجال  اندیشوران مسلمان  از  یکی 
یورش   )ع(کند: »آنچه گفته شده است مبنی بر اینکه اجنه به حرم حضرت سلیمانمی

اند، سخنی گزاف بوده و اصل درستی  برده و گروهی از اشخاص از ایشان حاصل شده
 (. 223، ص5، ج 1414)زبیدی،  ندارد«
بیش  أمت و  کم  روایی  معاجم  در  اخباری  چنین  ردپای  که  نمود  اذعان  باید  سفانه 

-شود. از باب نمونه مطابق یکی از این خبرها که متضمن وارد کردن نسبتمشاهده می
های باشد، سبب ایجاد نژاد تیره و انسانهای زشت و ناروا به برخی پیامبران اولوالعزم می

یعنی   )ع(شود که برخی از فرزندان حضرت نوحمیسیاهپوست، به معصیتی نسبت داده  
ایشان را لعن   )ع(»حام« و »یافث« مرتکب شدند و به واسطه انجام این معصیت، حضرت

و نفرین کرده و از خداوند درخواست نمود که نطفه آنها را تیره نماید و خداوند نیز دعای  
)صدوق،   نژاد آنان تیره باشد  حضرت را استجابت کرده و عقوبت ایشان را آن قرار داد که 

 .2(32، ص1، ج 1386
توان  در زمینه مواجهه با چنین روایاتی باید توجه داشت که طبیعتاً هر روایتی را نمی
های  به بزرگان دین نسبت داد؛ خاصه اخباری که متضمن مفاهیمی هستند که با آموزه

عدلیه در باب شأن انبیای الهی در تنافی آشکار بوده و با عقل سلیم و محکمات دینی 
نیز در تعارض قرار دارد. شایان ذکر آنکه حتی در باب ظواهر کتاب مجید که سند آن  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــ
ا طَرَائِقَ قِدَداً«. در بین ما اجنه، گروهی صالح و برخی ناصالحند    .1 ا دُونَ ذٰلِكَ کُنَّ الِحُونَ وَ مِنَّ ا الصَّ ا مِنَّ نَّ

َ
های  و ما دسته»وَ أ

 متفاوتی هستیم.
سَهْلُ   .2 ثَنَا  حَدَّ قَالَ  الْکُوفِيُّ  هِ  عَبْدُالْعَظِیمِ بْنُ »عَبْدِاللَّ ثَنَا  حَدَّ قَالَ  الآْدَمِيُّ  سَمِعْتُ  بْنُ زِیَادٍ  قَالَ  الْحَسَنِيُّ  هِ  دٍ  بْنَ عَلِيَّعَبْدِاللَّ مُحَمَّ

لْفَیْنِ وَ خَمْسَمِائَةِ سَنَةٍ وَ کَانَ یَوْماً فِي 
َ
فِینَةِ الْعَسْکَرِيَّ یَقُولُ عَاشَ نُوحٌ  أ تْ رِیحٌ فَکَشَفَتْ عَنْ عَوْرَتِهِ فَضَحِكَ حَامٌ وَ  السَّ نَائِماً فَهَبَّ

یحُ کَشَفَهُ حَامٌ وَ یَافِثُ فَانْتَبَهَ نُوحٌ فَرَآهُمْ وَ یَافِثُ فَزَجَرَهُمَا سَامٌ  وَ نَهَاهُمَا عَنِ   ی سَامٌ شَیْئاً تَکْشِفُهُ الرِّ مَا غَطَّ حِكِ وَ کَانَ کُلَّ   الضَّ
مَاءِ یَدْعُو وَ یَقُولُ   خْبَرَهُ سَامٌ بِمَا کَانَ فَرَفَعَ نُوحٌ  یَدَهُ إِلَی السَّ

َ
ی لَا یُولَدَ  هُمْ یَضْحَکُونَ فَقَالَ مَا هَذَا فَأ رْ مَاءَ صُلْبِ حَامٍ حَتَّ هُمَّ غَیِّ اللَّ

هُ مَاءَ   رَ اللَّ رْ مَاءَ صُلْبِ یَافِثَ فَغَیَّ هُمَّ غَیِّ قَالِبَةِ  لَهُ إِلاَّ سُودَانٌ اللَّ رْكِ وَ السَّ ودَانِ حَیْثُ کَانُوا مِنْ حَامٍ وَ جَمِیعُ التُّ صُلْبِهِمَا فَجَمِیعُ السُّ
جُوجَ وَ 

ْ
جُوجَ وَ مَأ

ْ
ینِ مِنْ یَافِثَ حَیْثُ کَانُوا وَ جَمِیعُ الْبِیضِ سِوَاهُمْ مِنْ سَامٍ وَ قَالَ نُوحٌ لِحَامٍ وَ یَافِثَ وَ یَأ تَکُمَا  الصِّ یَّ هُ ذُرِّ جَعَلَ اللَّ

هُ بَرَّ بِي وَ عَقَقْتُمَانِي فَلَا زَالَتْ سِمَةُ   نَّ
َ
یَةِ سَامٍ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ لِْ تِکُمَا ظَاهِرَةً وَ سِمَةُ الْبِرِّ بِي فِي  خَوَلًا لِذُرِّ یَّ عُقُوقِکُمَا لِي فِي ذُرِّ
نْیَا«.  ةِ سَامٍ ظَاهِرَةً مَا بَقِیَتِ الدُّ یَّ  ذُرِّ
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ای با مسلمات عقلی در تنافی باشد، شیوه عدلیه در این قطعی است نیز اگر ظاهر آیه 
حْمٰنُ عَلَی الْعَرْشِ اسْتَوی«)طه:   زمینه تأویل است و لذا به عنوان نمونه آیاتی از قبیل »الرَّ

كَ«5 رَبُّ جٰاءَ  توان به ظاهر آنها اخذ ( نیز به تأویل برده شده و نمی22فجر:  ال )  (، و »وَ 
نمود. بنابراین در این زمینه وضعیت روایاتی که با محکمات کتاب و سنت در تعارض 

توان بدین ترازوی عقل نیز جایگاهی ندارند، روشن بوده و نمیآشکار قرار گرفته و در  
 قبیل روایات اعتماد نمود. 

 . ارزیابی روایات در سنجه موازین اخلاقی 4 -2 -4
نظریه مطابق  و  بوده  اخلاقی  شریعتی  اسلام،  از  شریعت  بخشی  نه  اخلاق  استوار،  ای 

)در کنار عقاید و احکام(، بلکه روح جاری در سرتاسر قرآن بوده و حتی    های قرآنآموزه
گاهی،   عقاید و احکام عبادی موجود در قرآن نیز رنگ و بوی اخلاقی دارد )شاهرودی و آ

 (.67، ص 1397
باید توجه داشت که اگر این حقیقت پذیرفته شود که انتخاب رنگ و نژاد در اختیار  
و دسترس انسان نبوده و حاصل تقدیر و آفرینش و حکمت خداوندی است، در این صورت 
لاجرم به این حقیقت اعتراف خواهیم کرد که از نظر اخلاقی چنین عواملی را منشاء 

بوده و موجبات نکوهش خردمندان را فراهم خواهد    تفاوت بین آدمیان قرار دادن مذموم
آورد. یاد کردنی است که هم در اخلاق عرفی و غیردینی و هم در متون دینیِ تمامی  
قواعد   و  زرین  اصول  از  که  دارد  وجود  مستقلی  اخلاقی  قواعد  و  اصول  سلسله  ادیان، 

ها صرف نظر کرد. توان از مضمون آنروند و در هیچ حالی نمیطلایی اخلاق به شمار می
عامبنیادي قاعده زرینترین و  به  تعبیر  از آن  قاعده عملي اخلاق که   Golden)  ترین 

Ruleشود این است که در برخورد با دیگران چنان رفتار کن، که دوست داری با تو ( می
های اسلامی نیز به رسمیت شناخته شده رفتار کنند. این آموزه درخشان که در آموزه

بهترین شیوه1(405، ص4، ج1413)صدوق،    است از  عنان های هم، در حقیقت یکی 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــ

مضمون قاعده زرین اخلاقی، در تراث روایی شیعی بارها تکرار شده و از بسامد بالایی برخودار است. از باب نمونه در باب    .1
)کلینی،  روایاتی نقل شده است که به تصریح و تلویح بر مفاد قاعده مزبور اشاره دارند  کافیال»انصاف و عدل« کتاب شریف 

فرماید که: »خودت  توصیه می  )ع(به امام حسن  )ع(حضرت علی  البلاغه نهجیکم  و(. همچنین در نامه سی146، ص2، ج1407
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حتی اگر به نیك و بد ذاتی    کردن و محک زدن منافع خویشتن با منافع دیگری است؛
افعال فتوا ندهیم. یعنی لازم نیست به کسی گفته شود از آن رو دروغ مگو که دروغ  

خواهی به تو دروغ  مبغوضیت ذاتی دارد؛ بلکه کافی است به وی گفته شود: اگر نمی 
بگویند، تو هم با دیگران چنین مکن. مطابق با همین سنجه و معیار، اگر خود را بجای 
دیگران قرار داده و سپس از خود پرسش نمائیم که آیا راضی خواهیم بود که دیگران  
این   اگر پاسخ ما به  با ما داشته باشند؛  صرفاً به سبب نژاد و رنگ، برخوردی متفاوت 

خواهیم داشت با  ی باشد، که قطعاً چنین است، دیگر از منظر اخلاقی حق نسؤال منف
توان شکستن  دیگران چنان رفتاری داشته باشیم. لذا با چنین ترازو و معیاری، دیگر نمی

و خرد شدن شخصیت و کرامت دیگران را صرفاً به جهت اسبابی از قبیل رنگ و نژاد  
کنیم، همواره بیم خواهیم  تجویز نمود؛ بلکه چون خود را در آینه دیگران مشاهده می

ای است مت خودمان در معرض شکسته شدن قرار دارد و این همان آموزه داشت که کرا 
که در سوره حجرات نیز بدان تأکید شده است. به تعبیری آیه سیزدهم سوره حجرات  

هایی باشد که تمایزات و تفاوتکه شرح آن گذشت، درصدد بیان این نکته اخلاقی می
در جهت تخریب شخصیت و شکستن    ای برای برخی افرادای اوقات دستمایهکه در پاره

شود، در حقیقت برای چنین امری به وجود نیامده است؛ بلکه این  ها میکرامت انسان
تواند ای و نژادی هرگز نمیها صرفاً برای شناسایی آدمیان بوده و تقسیمات قبیلهاختلاف

 ی است. ای به شمار آید؛ بلکه یگانه ملاک در این زمینه تقوای الهموجب تفاخر عده 

 ارزیابی نهایی روایات. 5  -2 -4
از   باید گفت  روایات مذکور  نهایی  و آنجا که مدلول آندر تحلیل  با محکمات دینی  ها 

حل این است که برخی از این  مسلّمات شریعت اسلام در تنافی آشکار قرار دارند، یک راه
ها  معنا که مفاد آن)و البته نه تمامی آنها( در پرتو زمان و مکان تفسیر شوند؛ بدین  روایات

را مربوط به زمانی خاص و مکانی خاص نموده و از باب نمونه چنین گفته شود که چون  
ای از نژادها بودند در آن روزگاران به دلیل زندگی  برخی از مردمان که منتسب به پاره

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــ
داری برای دیگران نیز دوست بدار  را میان خود و دیگران معیار و میزان قرار بده؛ پس آنچه را که برای خویشتن دوست می

 داری برای دیگران نیز نکوهیده بدار«. و آنچه برای خویش مذموم و ناپسند می
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امور منافی   و  ناخوشایند شده  و  ناروا  رفتارهای  از  برخی  نقاطی دوردست، مرتکب  در 
ای از روایات نهی  زد؛ لذا از معاشرت با ایشان در پارههنجارهای اخلاقی از ایشان سر می

شده است. بنابراین وارد شدن نهی در روایات نه به جهت نژاد و تیره خاص آنان، بلکه  
-رفتارهای غیرمتعارف ایشان بوده است. روشن است که با این تفسیر دیگر نمی  به دلیل

توان به اطلاق اخبار مزبور تمسک کرده و با تخصیص آیات شریفه قرآن به وسیله این 
ارائه چنین  اخبار آحاد، از آنها حکمی فرازمانی و فرامکانی استنباط نمود. به دیگر عبارت  

ه جهت وجود نژادی خاص در افراد، با ایشان تفسیری مانع از این خواهد شد که صرفاً ب
توان اتهاماتی از قبیل نژادپرستی و تبعیض را در مورد  ترک مراوده شود و لذا دیگر نمی
 این سنخ از روایات وارد دانست.

ای از نکاتی باشد که در برخی از کتب تاریخی ذکر  تواند پارهمؤید چنین برداشتی می
اند که برخی از نژادها ای از محققان مسلمان تأکید داشتهشده است. از باب نمونه پاره

در قرون اولیه اسلامی اکثراً در مناطق کوهستانی و دور از تمدن اقامت داشته و ایشان  
، 7، ج1385)ابن اثیر،    پرداختندبوده و به غارت اموال دیگران میاهل حیله و نیرنگ  

 (. 23ص
  ای از فقیهان نیز مدلول چنین روایاتی را از سنخ »قضیة مطابق همین برداشت پاره

ها را به مصادیق توان حکم آن)روایاتی که مختص شرایط ویژه بوده و نمی  واقعة«الیف 
اند که برداشت احکام فرازمانی از چنین روایاتی دیگر تعمیم داد( دانسته و تأکید کرده

تواند از منطقی استوار برخودار باشد: »از این نکته نباید غفلت صورت گیرد روایاتی نمی
مکان باب  در  طوایف  که  و  شدهها  وارد  میخاص  معین  اشخاص  بر  حمل  شوند؛ اند، 

، 1417)اشتهاردی،    کلیت و عمومیتی برای این روایات متصور بود«توان  نمیبنابراین  
 (. 57، ص29ج 

شود این است که تمامی آنها حال آنچه از تأمل در روایات پیشگفته آشکار میدر عین
ها  توان مطابق آنچه گذشت تأویل نمود؛ چه اینکه انصاف این است که برخی از آنرا نمی

متضمن مفاهیمی هستند که چندان با تفسیر زمانی و مکانی سازگار نیفتاده و بلکه با  
آموزه مسلمات  و  می قطعیات  قرار  تعارض  در  دینی  انتساب   گیرند؛های  نمونه  باب  از 
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های ظاهری در چهره هستند؛ یا سرشت ناپاک به اشخاصی که دارای برخی از نقصان
انتساب عدم وفاداری به عِرق و سرشت و صُلب افراد؛ یا برخی از ادعاهای غیرعلمی در  
باب خلقت برخی از اقوام، موضوعاتی نیستند که بتوان آنها را در پرتو چنان نگاهی توجیه 

ر مورد این سنخ از روایات باید به ناچار از آنها رفع ید نموده و  و تأویل نمود؛ بنابراین د
 این قبیل اخبار فاقد حجیت و اعتبار لازم دانسته شوند. 

 گیریتیجه ن
از بررسی   این مطابق رهاورد نوشتار حاضر آنچه  سندی روایات قومیتی حاصل گردید 

نکته است که غالب روایات مورد بحث در زمره اخبار آحاد محسوب شده و مطابق موازین  
از ضعف سندی برخودار بوده و در نتیجه نمی ها تکیه نمود. تحلیل توان بدانرجالی 

ب خدا، بر  دلالی و مضمونی روایات مزبور نیز حکایت از این دارد که تأمل در آیات کتا
ها بر یکدیگر را صرفاً  نفی قومیت و نژاد دلالت داشته و آیات بسیاری، معیار برتری انسان

نماید. عرضه روایات مورد بحث به سنت نیز حکایت از آن داشت  در میزان تقوا معرفی می
اکرم رسول  سخنان  در  درنگ  از  بیت)ص(که  اهل  می  )ع(و  آشکار  حقیقت  که  این  شود 

اسلام   قوانین به اختلافشریعت  از نظر  و  نداشته  نژادی و خونی توجهی مبذول  های 
ها در اصل آفرینش از جایگاهی برابر و یکسان برخوردارند. مطابق دینی همگی انسان

دستاورد نوشتار حاضر روایات ناظر به مسئله در ترازوی عقل نیز جایگاهی ندارند؛ چه  
رسد در ترازوی عقل و علم  نظر می  ه ه ب اینکه برخی از آنان متضمن مفاهیمی هستند ک

وجاهت چندانی ندارند. از باب نمونه مطابق آنچه در یکی از این روایات آمده است اصل  
-ای از جن قلمداد شدهها به اجنه بازگشت داشته و ایشان طایفه و اساس یکی از قومیت

داشته و از نظر    تواند محمل عقلایی صحیحیاند. ناگفته پیداست که چنین سخنانی نمی
علمی دارای ارزش و جایگاه باشند. عرضه روایات به شهودهای اخلاقی از قبیل قاعده  

جای دیگران  ه  نمود؛ زیرا  اگر هر فردی خود را ب زرین نیز حکایت از نااستواری آنها می
قرار داده و از خود پرسش نماید که آیا راضی خواهد بود که دیگران صرفاً به سبب نژاد  

داشته باشند، قطعاً پاسخ وی منفی خواهد بود. لذا با او  برخوردی متفاوت با    و رنگ، 
الذکر پیشنهاد  پژوهش حاضر دو نحوه برخورد با روایات فوق  ، توجه به مناقشات مزبور



و   ینقد سند یخاص؛ در ترازو  هایت یاز معاشرت با قوم ینه اتیروا مقاله علمی ـ پژوهشی:                   160

 یولدان ی کشاورز /انیمحمد :یدلال
 

دهد. راهکار نخست این است که مفاد برخی از این روایات منحصر در موقعیت زمانی می
جنبه از  برخی  وجود  به  ناظر  و  شده  خاص  مکانی  رفتارهای و  و  غیراخلاقی  های 

ها در فضای صدور روایات شود. البته چنین توجیهی غیرمتعارف موجود در میان قومیت
حال  اند محملی صحیح داشته باشد؛ اما در عینتواگرچه نسبت به برخی از روایات می

در مورد برخی دیگر از روایات که متضمن برخی از اموری از قبیل نکوهش خصوصیات  
قرار می آشکار  تنافی  در  با مسلمات شریعت  افراد هستند که  تواند  گیرند نمیظاهری 
شود و آن اینکه  رهگشا باشد. لذا در مورد چنین روایاتی راه حل دومی به ناچار مطرح می

 شده و از مدلول آنها رفع ید نمود.و کنار گذاشته باید این اخبار مطرود 
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